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  مقدمه

 افـزايش   ، توليد و مصرف كالا     در ها نقش تبليغي رسانه  از  گيري   بهرهداري با    نظام سرمايه 
آنچـه در ايـن نظـام       . كند دنبال مي ،  ودسود و انباشت ثروت را به عنوان اهداف غايي خ         

زيـرا  .  به معناي توزيع عادلانه منابع و درآمد اسـت         »1عدالت اقتصادي « ،جايگاهي ندارد 
 نيازمند اصلاح الگوي توليـد و       ،گرا در حوزه اقتصادي و اجتماعي      گونه رفتار عدالت   هر

 كننـد هـر     ادعا مـي    نئوليبرال اقتصادي  پردازان  نيز نظريه به همين دليل    . استمصرف كالا   
 رونـد   ،منظـور اصـلاح ايـن الگـو       ه  گونه دخالت در توزيع و تخصيص منابع و درآمد ب         

، داري بنــابراين، در نظــام ســرمايه. ســازد داري را منحــرف مــي طبيعــي كــاركرد ســرمايه
 ابزار كليدي افزايش مصرف و عملياتي شـدن رونـد انباشـت ثـروت               ،هاي جمعي  رسانه
ترين   كالاهاي تجاري به يكي از ساده      هاي بزرگ دنيا، تبليغ     كتدر بسياري از شر   . ندهست

 رسـانه  بنـابراين .  تصاحب بازارهاي مصرف تبديل شده استبرايها  ترين روش و سريع 
 تنهـا ايـن وسـيله اسـت كـه           ؛ چرا كه   اين روش دانست    تحقق ترين ابزار  توان مهم  را مي 
هـاي مـردم      به درون خانـه    ،تردههاي توليدي را به طور گس      تواند پيام صاحبان شركت    مي

اي است كه فرد را با مصرف كردن خشنود          گرايي، اسطوره  مصرف. در سراسر جهان ببرد   
هـا بـه طـور     انساناما درواقع . بخشد كند و حس يكپارچه بودن با ديگران را به او مي   مي

غـرق   ايجاد شـده اسـت،     ابزارهاي فناورانه  اي كه به واسطه      در جهان فريبنده   روزافزون،
پيوستگي خود با جامعه و توانايي ارتباط بـا افـراد ديگـر را از               به اين ترتيب     و   شوند  مي

 از اين نظـر   مدرن    و نگاه ويژه به دنياي پست     زوايا  با بررسي تمامي اين     . ندده  ميدست  
كننـده    مـصرف  تـا  چگونه عمل كننـد      آموزد   مي ها  انسان به ،كه فضاي پست مدرن امروز    

  چنـد  ،زندگي انسان امـروز بـيش از هـر زمـان ديگـر            توان دريافت كه     مي ،بهتري باشند 
 يـادگيري زنـدگي در      ، از مـاجراي پـست مـدرن       ي به نحوي كه قـسمت     شده است بعدي  

در ايـن  .  اين فضاي مـصرفي اسـت     هاي  فضاهاي مختلف اجتماعي و تطبيق با دگرگوني      
 سرعت   كه موجب  هستندجمله وسايل ارتباطي در عصر پست مدرن          از ،ها ، رسانه دوران

 بـا تـشريح     ،دنياي پست مـدرن امـروز     . شوند  ميو دقت در كارها و گسترش ارتباطات        
  .)1387 ،جعفري( گرايي بنا نهاده شده است  بر گسترش مصرف،اي تمام ابزارهاي رسانه

 نقـش و جايگـاه رسـانه در دسـتيابي بـه اهـداف نظـام                بـا توجـه بـه     حـال،    با ايـن  
 ـ توان نتيجه گرفت كه هر گونه تـلاش         مي ،گرايي مصرف تعميق   از طريق داري   سرمايه ه  ب

                                                      
1. economic justice 
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 بـدون  ،منظور اصلاح الگوي توليد و مصرف كه لازمه دستيابي به عدالت اقتصادي است         
عنـوان  ه   ب ،يعني تحقق عدالت اقتصادي   . تغيير در نقش و كاركرد رسانه غير ممكن است        

 بـستگي بـه بـازتعريف       ،ترين اهداف اخلاقي و انساني بشر در طول تـاريخ          يكي از مهم  
  . منافع همگاني داردخصوصنقش و كاركرد رسانه در 

 تغييـر   تـأثير  بـاره  در صورت گرفتـه  حجم عمده مطالعات    از آنجا كه    ،  از سوي ديگر  
 نقـش سياسـتگذاري و   اغلب ،1الگوي توليد و توزيع در دستيابي به تغيير الگوي مصرف     

كيد و تمركز قـرار     أ بازار را مورد ت     بويژه دولت و   ،كاركردي نهادهاي سياسي و اقتصادي    
شـده   تـلاش  مقالـه، در ايـن    ،   اسـت  معطوف نشده اند و نگاه جامعي به نقش رسانه         داده
 ، رسانه ملي در روند تغيير الگوي مـصرف    بويژه ،هاي جمعي   نقش و كاركرد رسانه    است

 ربـه منظـو   از طريق بررسي نقش و تأثير آن بر تغيير الگـوي توليـد و توزيـع اقتـصادي                   
  .گيرد مورد مطالعه قرار ،دستيابي به عدالت اقتصادي

نقش رسانه در اصلاح الگوي توليد و       «  عبارت از اين است كه      اصلي بنابراين پرسش 
 »شـود؟  بنـدي مـي   چگونه صورتبراي دستيابي به تغيير الگوي مصرف، توزيع اقتصادي   

مـه مـورد آزمـون و        در ادا  ، حاضر پژوهشعنوان فرضيه   ه   كه ب  پرسشپاسخ اوليه به اين     
بـراي   ذهنـي    يرسانه از طريق ايجاد فضاي    : شود  مي ارائهگونه    اين ،گيرد ارزيابي قرار مي  

بـه  اصلاح و بازبيني روند تخصيص و توزيع منابع توليدي و درآمدها            پذيرش ضرورت   
به ايفـاي نقـش تبليغـي و كـاركرد فرهنگـي و نظـارتي               ،   نيل به عدالت اقتصادي    منظور

گيرنده اهـداف    بر   در ،»عدالت اقتصادي « .پندارد   مي  تغيير الگوي مصرف   مناسب در روند  
 از طريق دخالت در تخصيص منابع توليـدي و تـوزيعي            ،ها گروه   اجتماعي و ملي تمامي   

با منـابع و امـوال تحـت اختيارشـان          را   رابطه نوع رفتار افراد      نيز» الگوي مصرف «. است
ــي ــشان م ــد و ن ــه مده ــي ؤ داراي س ــه اساس ــزها«لف ــار «، »نگي ــد رفت ــار و قواع و » رفت

 انطبـاق الگـوي مـصرف       ،اصلاح الگوي مصرف  . است» هاي نهادي و فردي    محدوديت«
و كيفـي       كـه در آن حـد كمـي        نحـوي اسـت   جامعه با موازين ديني، عقلي و منطقي به         

 ـ   . مصرف، شايسته و مبتني بر منافع ملـي باشـد          كـارگيري منـابع مـالي و       ه  دخالـت در ب
هـاي دولـت      بـر اسـاس سياسـت      ، اهداف خـاص اجتمـاعي     ز كه در جهت   را ني توليدي  

  .گويند  تخصيص و توزيع منابع ميگيرد، صورت مي

                                                      
1. consumption pattern 
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  روش پژوهش

بـه ايـن   . اسـت بوده  تحليلي  ـ    كاربردي و هم توضيحي   هم   ، در اين نوشتار   ،روش پژوهش 
لت  كـه دسـتيابي بـه عـدا        1هاي اقتصادي كينـز     با كاربرد نظريه   شده است تلاش  ترتيب كه   

منـابع و نيـز مـصرف       ) تخـصيص هدفمنـد   (اقتصادي را در تغيير الگوي توليـد و توزيـع           
 بـا اسـتناد بـه ادبيـات موجـود، منـابع             ، نقش رسـانه در ايـن تغييـر        ،دنكن عمومي دنبال مي  

و نيز برخي شواهد تجربي ارائه شده در مطالعات صـورت      ) اسنادي(اي و اينترنتي     كتابخانه
 جنبـه . شـود تحليـل و بررسـي   ، ثيرگـذاري آن در ايـن خـصوص       أ و نحـوه ت    تبيين ،گرفته

 چـارچوب مـدون و      ،ها در بررسي موضوع مـورد بحـث در ايـن نوشـتار             كاربردي نظريه 
 دسـتيابي بـه عـدالت       بـه منظـور    تغيير الگوي توليـدي و تـوزيعي         را براي  اي  تعريف شده 
هـا و    وامـل، حـوزه    ناظر بـر تعامـل ع      ،تحليليـ    روش توضيحي اما  . دهد  ارائه مي اقتصادي  

 نقـش  اسـت كـه بـه بررسـي    ساختارهاي سياسي، اقتصادي و فرهنگـي توليـد و مـصرف            
  .پردازد  روندهاي حاكم بر اين تعامل مي درهاي جمعي رسانه

  مباني نظري

  نظري عدالت اقتصادي و تغيير الگوي توليد و توزيعهاي  ديدگاه) الف

بـه  الگوهـاي توليـدي و تـوزيعي       درتغييـر   ايجاد   مباني نظري ضرورت     ،در اين قسمت  
 ، اجتمــاعي ايــن مقولــهبــا توجــه بــه اهــداف ، دســتيابي بــه عــدالت اقتــصاديمنظــور
طور عام  ه   ب »2اخلاق«هاي   ترين مفاهيم و شاخص    يكي از مهم  . بندي خواهد شد    شاخص

هنگـامي كـه در     . است »عدالت«ي  ر ضرورت برقرا  ،الملل در رويكرد اقتصاد سياسي بين    
شـود، بـه     الملل بحث مي   هاي ملي و نظام اقتصاد سياسي بين        سياست خصوص تعاملات 

عنوان يكي از اشـكال اخـلاق در        ه   ب ،هاي عدالت  ناپذير به اصول و آرمان      اجتناب نحوي
 كه در پارادايم ماركسيستي اقتصاد      3در اين فضا، طرفداران كانت    . شود  اين نظام اشاره مي   

جملـه طرفـداري از      المللـي از    اي اخـلاق بـين     هنجاره ـ گيرند،  قرار مي الملل   سياسي بين 
 انـسان از سـاختار نظـام    »4رهايي« در نهايت باكنند كه  تلقي مي   اهداف مهمي ،عدالت را 

                                                      
3. Kant 2. ethic 1. Kinz 

  4. emancipation 

1.  
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همه چيـز سـرانجام     .  تعلق دارد  »بايد«داري قابل تحقق است، هدفي كه به قلمرو          سرمايه
داري عملي شود، اما ايـن       ه مبارزه عليه سلطه سرماي    در جريان انسان  آگاهانه  بايد با اقدام    

 آنهـا   جانبها افراد نيستند و افرادي كه از         دهد كه دولت    ، اين واقعيت را تغيير نمي     اقدام
، مفهـوم  ه اين ترتيبب. گيرند  نفع ملي خود را در نظر مي، در وهله نخست ،كنند  عمل مي 

. ده اسـت  ش ـ اهر ظ 1ثر از مكتب فرانكفورت   أمدرنيسم مت    در ادبيات پسا   ،نويني از عدالت  
هـاي    نقش كليـدي سـازه  توجه بهالملل نيز با  انگاري در اقتصاد سياسي بين پارادايم سازه 

تأكيـد  اي از عدالت و ضـرورت پـرداختن بـه آن             سازي ويژه   بر مفهوم  ،اجتماعي جوامع 
 و فرهنگـي جوامـع      عقيـدتي هاي   از بنيان اي از عوامل      گسترهكه    اي  سازي ، مفهوم كند  مي

 ،هاي تاريخي و ساختار نظام اجتماعي، اقتـصادي و امنيتـي آنهـا             خواهي  مان تا آر  ،گرفته
 در خصوص هاي نظري و تاريخي پس از جنگ جهاني دوم           در پويش . بر آن تأثير دارند   

 و  »2رقابت«هاي خودخواهانه    بخشي از محوريت    پارادايم ليبراليستي كه به منظور كاهش     
 ـ »3اي هاي اقتصادي و توليدي مقايسه     مزيت« مندي از  اصل تكامل داروينيستي در بهره     ه  ب

 صورت گرفت، عدالت بـيش از       »4اقتصاد بازار «عنوان بنيان جامعه فرد محور و مبتني بر         
دليـل تـضاد   ه  پيدا كرد اما ب   را   معناي دخالت در الگوي توليد و تخصيص منابع          ،هر چيز 

 در قالب   بار ديگر،  ،قرن بيستم هاي پاياني     در دهه  ،آن با مباني كليدي پارادايم ليبراليستي     
 هـاي درون پـارادايمي   تـلاش از  ترتيـب، برخـي    بـه ايـن    . حاشيه رفـت   به ،نئوليبراليسم

 در بازتعريف سـاختارهاي نـوين در   6 و آمارتيا سن 5 كينز، جان راولز   مورد نظر ليبراليسم    
دستيابي به ضـرورت عـدالت از طريـق دخالـت در توزيـع منـابع توليـدي و درآمـدي                     

  .)1376 ،نژاد غنى(رنگ شد  در دوران نئوليبراليسم بسيار كم) فمصر(
 ميان دو جنگ جهـاني اول و دوم         فاصلههاي اقتصاد ليبرال كلاسيك در       در پي ناكارآمدي  

  حجـم   فقـر و فلاكـت     ، و در نتيجـه    1929ـ ـ  32هـاي    كه منجر به بحران عظيم اقتصادي سال      
 كينـز،   ماند،ها اثرات آن پايدار      سالد و براي    شانبوهي از مردم كشورهاي بزرگ صنعتي       

 اين الگوى اقتـصادي و بـا   ينظر از برخي از اجزا     اقتصاددان برجسته انگليسى، با صرف    
 ارتباط اقتصاد را با سياسـت دولـت         ،گنجانيدن بسيارى از عوامل سياسى و نهادى در آن        

يـع منـابع و      از طريق دخالـت در توز      ،منظور دستيابي به نوعي عدالت اقتصادي     ه  بويژه ب 

                                                      
 2. competition 1. Frankfurter 

4. market economy 3. comparative economic and productive advantages 

 6. Amartya sen 5. John Rawels 

 1.  
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كينـز  .  احيـا كـرد    )البته در كنار گسترش اقتـصاد آزاد      (تغيير الگوي مصرف    نيز  درآمد و   
دارى مبتني بـر بازارهـاي آزاد كـه فقـر و              براى توضيح علل ركود اقتصادى نظام سرمايه      

 نظريه جديدي حول ضرورت نقش و جايگاه دولت در          ،نابرابري را به ارمغان آورده بود     
 ،بنـابراين ). 64، ترجمـه سـوداگر، ص       1358 ،2 و والتـون   1بلگي( رح كرد اقتصاد آزاد مط  

هــا و  هــاي تخصيــصي و تــوزيعي دولــت از طريــق اعمــال هزينــه تركيبــي از سياســت
 دولـت حـداقل ليبراليـستي لازم و موجـه اسـت           اقدامات  گذارى دولتى فراتر از       مقررات

  .)1387 ،اقبالي و چشمي(
هاى اصلى نظريه اقتصاد ليبـرال كلاسـيك در          پايه  كينز بر اساس حمله به     هاي  ديدگاه

 طـرح دخالـت     سـرانجام هـا و      هايى همچون بازار كار، بازار محصول، بازار دارايى         حوزه
 نيـز    هرچند اقتصاددانان ليبرال كلاسـيك    .  است  شكل گرفته  دولت و نقش آن در اقتصاد     

هايى همچـون    بخشتنها  ،  اند، ابعاد دخالت دولت از نظر آنان        كيد كرده أبر وجود دولت ت   
هـاى فـردى و برپـا نگهداشـتن        امنيت كشور در برابر خطر خـارجى، حمايـت از آزادى          

 كه بخش خصوصى مايل يا قـادر        گيرد  را در بر مي   نهادهاى اجتماعى و خدمات عمومى      
  ). 184 ـ194، صص 1381 ،كاتوزيان(به حضور در آنها نيست 

 ـكن بي به عدالت اقتصادي حكم مي     هاي توزيعي در دستيا     سياست ،در نگاه كينز   د در  ن
گـذارد  قدم ب دولت به صحنه اقتصادى ،گذارى است انداز بيشتر از سرمايه  مواقعى كه پس  

. المنفعـه كنـد   هـاى عـام    صرف طرحدريافت و ،اندازهاى اضافى را به صورت وام      و پس 
عي  نـو در مقابـل، بـه برقـراري   شـود    دولت مـي يها سبب افزايش هزينهكه اين دخالت  

هـاي   هدف سياست . انجامد   مى ،دليل حركت به سمت اشتغال كامل     ه   ب ،عدالت اقتصادي 
 منابع و درآمد اين خواهد بود كه با سياست مالى و پولى             جويانه دولت در توزيع     مداخله

ند و در   نك   كه به اشتغال كمك مى     اموري خود را در     سرمايهمناسب، مردم را ترغيب كند      
مطـرح شـدن انديـشه كينـزى را         .  به كار اندازنـد    شود،  بيشتر مي  ساز عدالت   زمينه ،نتيجه
دارى در ناديـده انگاشـتن        يندى طولانى از عملكرد نامطلوب سـرمايه      اتوان حاصل فر    مى

كيـد بـي رويـه و نامحـدود بـر اصـل مـصرف و              أمفهوم و ضرورت اخلاقي عدالت و ت      
، 3وود(دانـست  رآمـد   بدون توجه به الزامـات تـوزيعي منـابع و د      ،اي گرايي توده  مصرف
1990 ،321.(  

 دسـتيابي بـه     عـلاوه بـر    ،الگـوي مـصرف   نيز  اصلاح الگوي توزيع منابع و درآمدها و        
                                                      
1. Gable       2. Walton       3. Wood 
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كيد بر رابطه   أ ت ،عدالت در توسعه پايدار   . سازد  را نيز هموار مي    »1توسعه پايدار « راه   ،عدالت
، 2ويليـام سـون   (دارد   همه جانبه    يينداو مسئوليت متقابل و اخلاقي انسان و طبيعت در فر         

حول محور برابرى و عدالت قـرار       ماهيت،   به لحاظ » توسعه «،سازي در اين مفهوم  ). 2000
هاى محروم     ازجمله گروه  ،اى كه طي آن بايد سطح زندگى همه اقشار جامعه           دارد، به گونه  

» رفـاه «هـاى    در نهايت شـاخص رود و افراد تا حدي توانمند شوند كهپذير، بالاتر  و آسيب 
سازي توسعه پايدار كـه متـضمن عـدالت           مفهوم .)1387 ،خرازي( جامعه ارتقا يابد     در كل 
ترجمـه   ،1381 ،سـن (گيـرد     ت مـى  ئ نـش  »3كرامـت انـسان   « از انديشه اخلاق محور      ،است

 تبيـين هرچـه   بـا  با نگاه عـدالت محـور بـه اقتـصاد و     ، آمارتيا سن  .)24ـ25موثقي، صص   
 كـه مبنـاي     »اقتصاد بازار «شي از گسترش نظام     تر مباحث فقر و نابرابري و قحطي نا        روشن

دهـد، مفهـوم ارسـطويي       آرماني اقتـصاد آزاد نئوليبراليـستي جهـاني شـده را تـشكيل مـي              
هـاي جديـد اقتـصاد       عنوان نقطه كانوني نظريـه    ه   ب ، را جايگزين مفهوم مطلوبيت    »4قابليت«

 آنها عنـصر كاركردهـا   ترين شود كه عمده لفه تشكيل مي ؤمفهوم قابليت از چند م    . بازار كرد 
توانـد   خواهد و مـي   است كه انسان ميييها ها و توانايي   منظور از كاركردها، موقعيت   . است

هـاي    براي او مطلوب اسـت، امـا منـوط بـه اعمـال سياسـت               هاداشته باشد و رسيدن به آن     
تخصيصي و توزيعي دولت در پيشبرد و اصلاح الگـوي توليـد و مـصرف عـدالت محـور         

توانند يا قابليت آن را دارند كـه در موقعيـت            ميها    انسان آنچه را    ،سنابراين،  بن. استشده  
  .)1387 ،راغفر(برد   به عنوان كاركرد نام مي،قرار بگيرندانجام آن، 

 پـارادايم اقتـصادي     دربارهترى    هاى انتقادى ملايم   پارادايم اقتصادى نهادگرايى ديدگاه   
در  ،ايـن امـر   . لت اقتـصادي ارائـه كـرده اسـت        نئوليبرال بويژه در ناديده انگاشـتن عـدا       

 افـزايش توليـد   ، از توزيع نامناسب درآمـدها  ناشي منفى افزايش فاصله طبقاتى      پيامدهاي
گرايـي ناشـي از ابـزار تبليغـي          ناخالص داخلى و درآمد ملى و فاصله شـگرف مـصرف          

زايش پيـدا   از اين ديدگاه، در شرايطى كه توليد ناخـالص داخلـى اف ـ           . ها نهفته بود   رسانه
شود، عادلانـه و منطقـى نيـست قـشر      ميكند و موجب افزايش رشد اقتصادى جامعه      مي

 سهم عادلانه خود را     ،يند توليد هستند  ا بويژه كارگران كه از اركان اصلى فر       ،پايين جامعه 
 دخالـت نداشـتن دولـت در نظـام توزيـع            ،بنابراين. دناز اين افزايش درآمد دريافت نكن     

                                                      
3. human dignity 2. Williamson 1. sustainable development 

  4. capability 
 1.  
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 گـسترش   ، تلاش در جهت اصلاح الگوي توليد و مصرف        خودداري از  منابع و درآمد و   
 خلاصـه   .)1385 ،فـر  دهقـان و محنـت    (خواهد داشـت    هاي اقتصادي را در پي       نابرابري

 از  ،اقتصادى جامعه، بويژه توزيع عادلانه درآمد     ـ   هاى اخلاقي  اينكه، توجه ويژه به ارزش    
در ايـن   ). 1996،  2 و تيلـور   1هـال  (موضوعات اصلى پارادايم اقتصادى نهادگرايى اسـت      

رشـد اقتـصادى    از  توان بدون اينكه مـانع        پارادايم، اين مسئله مطرح است كه چگونه مى       
 و 3 بـه وبلـن  ، اقتـصادى را گـسترش داد؟ ايـن ديـدگاه       هاى عدالت  جامعه شد، شاخص  

 بـا تقويـت نقـش     كـه بـر اسـاس آن    منتـسب بـوده اسـت      4دهنده آن يعنى آيـرز      توسعه
تـوان بـراى رفـع        ثيرگـذار مـى   أزيعي دولت و ايجاد نهادهاى مناسب و ت       تخصيصي و تو  

نواقص اقتصاد نئوليبرال از طريق التزام دولت به ضرورت عـدالت اقتـصادي در توزيـع                
لازم اسـت    ، از ديدگاه ايـن مكتـب      ).2001،  6 و پيدرسون  5كمبل ( گام برداشت  ،درآمدها

هـاي نهـادي     ر بازسازي زيرساخت  منظوه  هاى اقتصادى ب   نقش نظارتى دولت در فعاليت    
 درواقـع،   ).1999،  7كتلـين  ( بيـشتر شـود    ،پاسخگو به ضرورت  توزيع عادلانه درآمـدها       

 با مفروض دانستن ساختار نابرابر و ناعادلانه قـدرت كـه بـه نـوعى بـه                  ،گراداقتصاد نها 
گونـه   شود و از اين رهگـذر از هـر         برخورد گزينشى نهادها در ساختار قدرت منجر مي       

 تـلاش دارد بـا ارائـه راهكارهـايي          ،گيـرد  ساختاري فاصـله مـي    طور  ه  الت اقتصادي ب  عد
لت دولت در تخـصيص بهينـه منـابع و توزيـع عادلانـه درآمـدها بـه عـدالت            اجمله دخ  از

  ).1998، 8نايت (اقتصادي دست يابد

   تأثير رسانه بر الگوي توليد و مصرف مخاطبان)ب

بـويژه  را  ، جايگاه و روابط متقابل دولت و بـازار           نقش ،الملل رويكرد اقتصاد سياسي بين   
 بـر  ،المللي اقتصادي داخلي و بين تأثير نيروها و ساختارهاي گوناگون سياسي واز حيث 

كيـد  أ مـورد ت ،هاي جمعي كارگيري رسانهه روند توليد و توزيع منابع و ثروت از طريق ب      
گذاري فرهنگـي     تأثير ازوكارهايبويژه س  ، گوناگون هاي  راهها از    اين رسانه . دهد قرار مي 

، 1378 ،9لپـين گ( كننـد   اين روند هدايت مي    جهت آنان را در     ،بر افكار و رفتار مخاطبان    
                                                      

3. Veblen 2. Taylor 1. Hall 

6. Pederson 5. Campbell 4. Irez 

9. Galpin 8. Knight 7. Kathleen 
 1.  
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 تفكيـك فرهنـگ     ،الملل  در رويكرد اقتصاد سياسي بين     .)200ـ205 ترجمه تقوي، صص  
هاي جمعي از سياست و اقتصاد كه تحت تـأثير اهـداف كـلان               عنوان محصول رسانه  ه  ب

ارتباطـات الكترونيـك    بنـابراين،   . معني اسـت      بي قرار دارند، داري نئوليبرال    سرمايهنظام  
 بـه   ،به رشد كالاها و خدمات است و اطلاعات        خرج مشترك توليد و مصرف آزاد و رو       

توليد ثروت تبديل شده و تحت كنترل معيارهاي بـازار درآمـده    ترين بخش فرايند اصلي
 كننـد  مـي  زار در توليدات صنعتي و فرهنگي، همساني ايجـاد معيارهاي باين ترتيب، به ا. است

 در توضيح و مطالعه مباني نظري نقش ابـزاري و           ، اين رويكرد  ).145 ، ص 1979،  1گريم(
 بـه ارائـه سـه       ،بر مخاطبان آن  داري و تأثير      اهداف نظام سرمايه   جهتفرهنگي رسانه در    
 :پردازد ديدگاه اصلي مي

 ، اصـلي در رويكـرد ماركسيـستي بـه رسـانه           محور. هرويكرد ماركسيستي به رسان   . 1
 رفتـار اقتـصادي،     گانكننـد   هدايت ، به عنوان  هاي جمعي   مالكيت و كنترل رسانه    هتوجه ب 

 اثبات شود كـه مالكيـت و كنتـرل         هرگاهزيرا  . استاي   سياسي و فرهنگي جمعي و توده     
 نتظـار تـوان ا  ست، ميداري نئوليبرال ا  انحصار قدرت مسلط نظام سرمايهها، در  اين رسانه 

هـاي توليـدي و     بازتوليد سـاختارها و چـارچوب  به منظورهاي گروهي  داشت كه رسانه 
 دستيابي به عدالت اقتصادي را نـاممكن        ، و مصرف انبوه اين نظام     »اقتصاد بازار «توزيعي  

 ،داري نئـوليبرال    جهاني سـرمايه   ـ  اما واقعيت اين است كه در نظام اقتصاد سياسي        . سازند 
هاي جمعي در اختيار تام و مستقل يك دولت و قدرت مسلط ملـي نيـستند        رسانه اساًاس

  و در نهايـت، در راه داري فراملـي قـرار دارنـد    هدايت سـرمايه تحت  ،بلكه بيش از همه   
يد و مبلغ برتـري     ؤ از اين بابت كه م     كم  دستدارند؛   مي بازتوليد ساختار مسلط آن گام بر     

باوراننـد كـه در    كراسي هستند و به جهانيـان مـي       وليبرال دم يافتگي جهاني نظام     و توسعه 
 اين نظام غلبـه و      ،هاي اقتصادي و سياسي    عرصه  بويژه در  ،هاي زندگي  بسياري از عرصه  

 را در جهـت هـا   هاي مسلط ملي و حتي دولـت      اولويت دارد و ذهن و رفتار مردم، گروه       
 ،بنـابراين . بـرد  مسير به پـيش مـي     داري فراملي در اين      بازتوليد اقتدار نرم جهاني سرمايه    

داري  هاي طبقاتي يـك سـاختار جهـاني سـرمايه       هاي جمعي با قرار گرفتن در لايه       رسانه
اي و   هاي اقتصادي، سياسي و اجتماعي، ملي، منطقـه         نابرابري ، بيش از هر چيز    ،نئوليبرال

نه احتمال تفكـر  گو كنند، زيرا هر همسو و منطبق با اين ساختار بازتوليد ميرا  المللي   بين
هاي عدالت اقتصادي در تخصيص هدفمند منـابع توليـدي            سياست خصوصو تدبير در    

                                                      
1. Graham 



  1389 بهار)/ 61پياپي  (1شماره / همهفدسال / هاي ارتباطي  پژوهش���� 40

  

 ـ. سـازند   ناممكن مي  ،عمل و به لحاظ اعتقاد عمومي     در  و توزيعي و درآمدي را       يـن  ه ا ب
هـاي اجتمـاعي و سياسـي بـر          هـا و گـروه      كنتـرل دولـت    ،ترتيب، در بسياري از مـوارد     

داري قرابتي ندارند يا حتي در خصومت با          با نظام سرمايه   ،هاي جمعي كه به ظاهر     رسانه
كراسي نظـام اقتـصاد آزاد   وه تفكر و الگوي ليبرال دمببرند اما تحت تأثير غل    سر مي ه  آن ب 
داري  ، در جهت تداوم مسير بازتوليـد حاكميـت قـدرت و ثـروت سـرمايه           اند  گرفتهقرار  

  .)265ـ284 يمي، ص، ترجمه پوراحمدي و كر1386 ،1پالان(است فراملي 
 شتابي روزافزون به خـود گرفتـه        ،داري   شاهديم كه روند جهاني شدن سرمايه      امروزه
وابـستگي اقتـصادي،    رهـايي از قيـد و بنـدهاي    بـراي  كشورهاي مستقل  تلاش است و

 شـيفتگي   . شـده اسـت    رو بـه  رو بـا دشـواري      ،داري جهاني  سرمايهبه  فرهنگي و سياسي    
 ، تبليغ مصرف بـي رويـه و انبـوه كالاهـا           برايهاي جمعي    رسانهنابخردانه در استفاده از     

 بـه مدت ملي در تخصيص منابع مـالي    و بلند مدت بدون توجه به منافع و مصالح كوتاه      
اي در  بينانه رسـانه  روشنهاي  هاي داخلي توليدي و غفلت از سياستگذاري   گذاري سرمايه

 منفـي در پيـشبرد فرهنـگ و          پيامـدهايي  ،هدايت منابع به سمت توليد به جاي مـصرف        
هايي   غفلت، ناشي از القائات ديدگاه    و   اين شيفتگي    .اهداف عدالت اقتصادي كشور دارد    

 واسـطه  بـه ـ   از جهان  رااي خوشبينانه و تخيلي باور دارند و آينده» وريافن جبر«است كه به 
وشـكافي  هـاي انتقـادي و م   توجـه بـه ديـدگاه   . كـشند   بـه تـصوير مـي    ـ  نوين هاي وريافن

هاي اجتمـاعي و فرهنگـي    ها، بروز بحران عمق يافتن وابستگياز مانع  هاي تجربي، ديدگاه
 در سطح ملي خواهد شد و راه را براي رسـيدن  بويژهمادي و انساني  هاي و اتلاف سرمايه

  .)1385 ،محكي(خواهد كرد به عدالت اقتصادي هموار 
 در  ،هاي جمعـي   رسانه  و كنترل    دهند كه مالكيت   هاي تجربي نشان مي    برخي پژوهش 

 هـاي اقتـصادي و     هاي قدرتمند و مسلط شـركت       گروه در دست  ،بسياري از نقاط جهان   
سـو و بـازدهي       رابطـه بـين مالكيـت و كنتـرل از يـك            ،با اين حـال   . مالي فراملي است  

 فاصـله   بـا هاي جمعي در جهت بازتوليد نظام اقتـصاد آزاد نئوليبراليـستي جهـاني               رسانه
مـستقيم و بـا      وزافزون از مباني عدالت اقتصادي از سوي ديگر، يك رابطه غيـر           گرفتن ر 

 بـا  ،هـاي بـزرگ ارتباطـات جمعـي جهـاني          ين ترتيب، شركت  ه ا ب. شود  واسطه تلقي مي  
هاي عظيم صنعتي و مـالي فراملـي ديگـر در ارتبـاط هـستند و علائـق و منـافع                      شركت

گرايـي   كيد بر مصرف  أ بازتوليد تفكر و ت    ،براي مثال . كنند  مشتركي را دنبال و بازتوليد مي     
هاي اقتصادي   برابرينا بويژه به مخفي كردن      ،هاي جمعي  در فرهنگ عامه از طريق رسانه     

                                                      
1. Palan 
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مـالي،   هـاي   توجه خاصي بـه جايگـاه سـرمايه   ،اين رويكرد. و سياسي اجتماعي گرايش دارد
هـاي ارتبـاطي و    پيام هاي فرهنگي و انحصارهاي بزرگ تجاري و صنعتي، توليد انبوه فرآورده

اي   همچنـين بـه گونـه     . جهاني از طريق رسـانه دارد     هاي گسترده     پخش و توزيع آنها در بازار     
  و اقتـصادي توجـه دارد  ـ محيط سياسي  فرهنگي و فزاينده، به چگونگي تداخل متقابل مؤلفه

، مؤلفـه   اطلاعـاتي ـ ـ  فرهنگي مؤلفهداير است پيشرفته   صنعتيهايجوامعي كه بازار بويژه در
 اقتـصادي  ـ ـ  سياسـي هايعوامـل و سـاختار   ، اما به شدت تحت تـأثير رود به شمار ميحاكم 

 ، بـويژه   به اطلاعـات   كه دسترسي   همچنين، از آنجايي   .داري نئوليبرال قرار دارد    منطق سرمايه 
و درآمـد تبـديل شـده      به عامل ثـروت ، بيش از هر زمان ديگر،هاي جمعي از طريق رسانه

 ناشي از دسترسي متفـاوت       كه ون جامعه ميان داراها و ندارهاي اطلاعات      است، شكاف در  
تـر   هـا پيوسـته عميـق    شـكاف بـين ملـت    هماننداست، هاي جمعي  به تعداد و انواع رسانه

كننـدگان،   به جمـع محـدود توليـد    ،يافته را بيش از پيش شود و كشورهاي كمتر توسعه مي
 وان عنصر كليـدي ثـروت و قـدرت وابـسته    عنه  ب،كنندگان و فرستندگان اطلاعات ذخيره

  ).، ترجمه ميرعابديني1377 ،1شيلر( سازد مي
ي در كشورهاي مختلف ـ  را   ويژگي تجاري تلويزيون     توان   مي طور خاص و براي مثال    ه  ب
: مختلف مورد توجـه قـرار داد      هاي    از جنبه  هستند،داري نئوليبرال    ثر از منطق سرمايه   أ مت كه

 سود بردن در يك بازار شناخته شده رقـابتي و  به منظورختلف  ميها برنامه از نظر ساخت
عنـوان     بـه نيـز   تجـاري و      كانـالي بـراي تبليغـات      ، به عنوان   از نظر اقتصادي    و گرا مصرف
جامعـه   هنجارهـاي فراگيـر    از طريـق مـستقيم بـه طـور    فرهنگي و سياسي كه    اي  مجموعه
 ،اي جامعـه چنـين   .ها وابسته اسـت به آنمده و  آ  وجود   اقتصاد بازار به    مبتني بر  داري  سرمايه

رسـاند و ايـن    شيوه زندگي مبتني بر آن كالاها را به فروش مـي  هم كالاهاي مصرفي و هم
 هـم زاده منـافع و نفـوذ    ،دهد كـه همزمـان   انجام مي كار را در يك فضاي خاص هنجاري

چـارچوب    و هـم در استداري نئوليبرال  هاي داخلي اما متصل به سرمايه صاحبان سرمايه
  ).41، ص 1974، 2ريموند (است داري فراملي سازمان يافته ساختار قدرت غالب سرمايه

 شناختي اقتصاد سياسي نيز آن      از نگاه جامعه   .شناختي  رويكرد اقتصاد سياسي جامعه    .2
 وابـسته بـه نهادهـاي سياسـي و        ،ي جمعـي   هـا  كند رسانه   مي اظهار 3يلئگونه كه مك كو   

 الگوها و هنجارهاي ايـن نهادهـا را بازتوليـد    به طور طبيعي و اقتصادي حاكميت هستند  
 ـ   از سـوي  هاي جمعي      واژه رسانه  كاربرد .)1382 ،يلئمك كو ( كنند مي ثر از  أ نويـسنده مت

                                                      
1. Schiller       2. Raymond        3. McQuail 
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 الگوهـا و    بـر اسـاس   هاي جمعي دسترسي دارنـد و          است كه به رسانه    مخاطبان بسياري 
اي يـك     مجموعـه  هـا بـا نمـايش       نه رسا درواقع. كنند رفتار مي آنها،   ارائه شده هنجارهاي  

 از يكديگر بسيار دشوار     هاشكل و همسان از الگوها و رفتارهايي كه تميز دادن اجزاي آن           
بنـابر  . كننـد   بازتوليد اهداف اين نهادهاي اقتصادي و سياسي حركت مـي       جهتاست در   

چارچوب تحليلي اين نگاه، وابـستگي متقابـل ميـان سـاختارهاي اقتـصادي و نهادهـاي        
 امري غير قابـل انكـار       ،يگردهاي جمعي از سوي       سو و رسانه   كننده قدرت از يك    مالاع

ي جمعـي بـا    هـا   يگانگي رسانهبر ، حتي در مواردي  ،كه اين وابستگي متقابل   چنان  است  
 ، در اغلـب مـوارد     وكيد دارد   أمنابع ثروت و قدرت و بازتوليد الگوها و هنجارهاي آن ت          

 به بازتوليد ثروت و قدرت ساختارها و هنجارهـاي          ،عيهاي جم   محتوا و توليدات رسانه   
توان انتظـار   دليل وابستگي متقابل نميه هاي جمعي ب    زيرا از رسانه  . كند حاكم خدمت مي  

اي انتقادي يا جايگزين از دنيا بويژه نسبت بـه منـافع سياسـي و         داشت كه رفتار و برنامه    
المللـي و فراملـي حـاكم        يا بـين  اقتصادي اين ساختارها و هنجارها چه در سطح ملي و           

هاي جمعي اين است كه به مردم ياري دهنـد خـود           ارائه كنند، بلكه گرايش غالب رسانه     
را با سرنوشت خويش سازگار كنند و در چارچوب اين ساختارها و هنجارهاي ناظر بـر       

  .)1386 ،علاقبند( بازتوليد ثروت و قدرت زندگي كنند
و تـشويق رفتارهـاي     در خدمت جلـب حمايـت مردمـي       هاي گروهي     با اين نگاه، رسانه   

 و نـد اي هستند كه بر يـك كـشور حاكم   ويژه اجتماعي و گسترش هنجارهاي همسو با منافع
در جهـاني كـه تمركـز       . كننـد   تبعيت مي  ساختار فراملي اقتصاد و قدرت نئوليبراليستي        ازالبته  

 ـ،رد، تبليغـات رسـانه ملـي   منافع طبقاتي فرامليتـي وجـود دا   هاي عمده سرمايه و درگيري ه  ب
 يـاد شـده   را بازتوليـد منـافع       ترين كـار ويـژه آن        مهم ،ترين رسانه جمعي كشور    عنوان اصلي 
 ت آنهاست؛ همچنـان كـه     ها مالكي    محتويات رسانه  كننده  عامل تعيين ترين    مهم. كند تعريف مي 
. گـذارد  ر مـي تـأثي   بر فعاليت خبـري و محتـواي كلـي آنهـا    به شدتها به منفعت،  نياز رسانه

  قدرتمنـد  حاكمان با منافع،منافع متقابل هاي گروهي به واسطه نياز اقتصادي و درواقع، رسانه
در اين جوامع، هنجارهاي حاكم كه در قالـب خيرخـواهي           . كنند  همزيستي مي  اطلاعات   نظام

 كنتـرل و  سـازوكار د، بـه عنـوان يـك    نشو شايستگي بخش خصوصي معرفي مي دولتي و يا
، 1371 ،1هـرمن ( كند  سيماي ملي عمل مي    و  بويژه صدا  ،هاي جمعي   ر عملكرد رسانه  انضباط ب 

  .)26ـ35 ترجمه صفوي، صص
                                                      
1. Hermann 
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كيد بر روابط متقابل ساختارها و نهادهـاي اقتـصادي و       أتوان با ت   بنابراين رويكرد، مي  
در را  هاي جمعي بر مخاطبان       حاكم بر تأثير رسانه   برخي عوامل و سازوكارهاي     سياسي،  
 چنـين بيـان     ، رفتار و فرهنگ همسو با هنجارها و منافع اين ساختارها و نهادها            گسترش

هـاي   فـرض  ت گرفتـه از پـيش  ئها نش  اصول و هنجارهاي حاكم بر فعاليت رسانه    .1: كرد
   قوانين رسمي  .2 ساختارها و نهادهاي اقتصادي و سياسي مسلط است؛          بر حاكم   عقيدتي

 بـراي   يـاد شـده    نهادهـاي    از طريـق   ،تارها اين ساخ  خصوصها را در     برخي محدوديت 
 .4 . تأثيرگـذار اسـت  هـا   مناسبات اقتصادي بـر فعاليـت رسـانه      .3كند؛   ها ايجاد مي   رسانه

البتـه تحـت     ... ها و نهادهاي آموزشي، فرهنگي، ديني و       بين رسانه    پيوندهاي غير رسمي  
ها به عنـوان     رسانه .5 . برقرار است  اقتدار ساختارها و نهادهاي اقتصادي و سياسي حاكم       

  . هستندمخاطبانبه  اطلاعات و معارف ، انواع تجربياتدهنده منبع و انتقال
هـاي جمعـي را        سه رفتار احتمالي رسانه    ،يل با ارائه اين نگاه    ئين ترتيب، مك كو   ه ا ب
 بازتوليد ثروت و قدرت ساختارها و نهادهـاي اقتـصادي و سياسـي حـاكم     خصوصدر  

 تغيير كـه رسـانه را بـه         .2گرايي؛   گري در مقابل كثرت     سلطه  قدرت و  .1: كند  تشريح مي 
چگـونگي   .3كنـد؛   پـذير ارزيـابي مـي     به عنوان حركـت    ، در مقابل جامعه   ،عنوان محرك 

 گـرايش   ، دو جنبه آن را شـامل      ها به مركز     وي در تحليل گرايش رسانه     . مركز بهگرايش  
نقـش  (ها و نهادهـاي فـوق    ايفاي نقش بازتوليد اهـداف و منـافع سـاختار    مركز يعني به

 يعني گريز   ،يا گريز از مركز   ) ها و باورهاي موجود    ها در تقويت و استحكام ارزش       رسانه
را مطـرح  )  آنهـا ها در تضعيف هنجارهاي حاكم و تغييـر  نقش رسانه (از ايفاي اين نقش     

هاي جمعي قابل شـناخت    چهار موضع احتمالي رسانه، كه از برخورد اين دو بعد    كند  مي
بخـشي و     بـر وحـدت    ،هـا در وجـه مثبـت         گرايش متمايل به مركـز رسـانه       )الف: تاس

هـا    به كنترل و تـضعيف ارزش      ، در وجه منفي   )ب ،كند  كيد مي أها ت   سازي رسانه  يكپارچه
خـواهي    ها در وجه مثبت بر نوگرايي، آزادي   گرايش گريز از مركز رسانه     )ج ،اشاره دارد 

 در وجه منفي بر انـزوا، از خـود بيگـانگي و    )د و دداركيد أها ت و تحرك اجتماعي رسانه   
  .)1382 ،يلئمك كو ( ورزد ها اصرار مي تضعيف ارزش

ساختارها و نهادهاي اقتـصادي  هاي جمعي از سوي   رسانهاز اين منظر، اشكال كنترل      
سياسـي    نهادهـاي كنتـرل  .1:  قابـل شناسـايي اسـت   حاكم به چهار صـورت، و سياسي 

 .شوند ها تشكيل مي رسانه ستند كه به منظور نظارت بر عملكردتعدادي سازمان دولتي ه
 نهادهـاي كنتـرل   .2نظارتي؛  هاي  كميسيونوهاي صدور يا تمديد پروانه  مانند كميسيون

، كنتـرل را اعمـال   »پـشتيبانان مـالي  «دهنـدگان و هـم از طـرف      آگهـي  هم از طـرف  ،اقتصادي
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ها را از حيـث موضـوعي خـاص     كه رسانههايي هستند   گروه،فشار هاي  گروه.3كنند؛  مي
گذارنـد،   دهند و در صورت مشاهده خطا، آنها را تحت فـشار مـي   مي مورد بررسي قرار

 ،خودسانـسور  هاي ه گرو.4هاي مذهبي؛  كننده و گروه مصرف هاي حمايت از  گروهمانند
 كـه  آنها اين است شوند و هدف ها تشكيل مي هايي هستند كه به وسيله خود رسانه گروه

 و از   ننـد گيـري ك    جلـو  هم وجهه خود را بالا ببرند و هم از وضع قوانين دست و پا گير              
كـه   جنجـالي  هاي غير برنامه ريزي براي ساخت برنامه براي مثال،. هاي دولتي بكاهند كنترل
چهـار     تمامي .)24ـ31 ، صص 1373 ،پور كمالي( انگيز نباشند و اعتراضي را ايجاد نكنند          بحث

منظور بازتوليد ثروت و    ه  در هدايت رفتاري و تبليغ شيوه مصرف مخاطبان ب         ،گونه فوق 
قدرت در چارچوب ساختارها و نهادهاي حاكم كه البته همسو با الگوهاي پذيرفته شده              

  .كنند  موفق عمل مياست،نئوليبراليسم فراملي 
سـاز   مينـه ، از تلويزيون به عنوان ابزار ز      1 گيدنز .هاي اجتماعي رسانه    رويكرد نگرش  .3
 نفـوذ تلويزيـون بـه عنـوان يـك وسـيله             ، به اعتقاد وي   .برد  ميم   هاي اجتماعي نا   نگرش

. دشـو هاي ارائه شده ارزيابي      تواند چندان كه بايد بر حسب محتواي برنامه        فرهنگي نمي 
هـاي    فارغ از نوع و ماهيت برنامه،گذاري فرهنگي و رفتاري تلويزيون    ثير تأ ،به بيان ديگر  
 تبليغ مصرف و ناديده انگاشـتن   بهتوان مياين تأثيرات جمله  ديهي است كه از  آن امري ب  

هـاي   تلويزيـون چـارچوب   . اشاره كرد ضرورت تخصيص بهينه منابع توليدي و توزيعي        
 افـراد جوامـع     بـر اسـاس آنهـا      كـه    كنـد    را فراهم مي   هاي كلي فرهنگي   تجربي و نگرش  

 و به ايـن    دهند   و سازمان مي   كنند  مي تفسير    اطلاعات را بنابر منطق اقتصاد بازار      ،امروزي
 هـاي غيـر    تلويزيـون در گـسترش شـكل      . نـد نك  كمك مي ترتيب به افزايش فرايند توليد      
 ،هـا يـا حتـي بيـشتر      مجلات و روزنامـه   ، به اندازه كتاب   ،مستقيم ارتباط در عصر حاضر    

 را كـه افـراد   هايي شيوهبا كمك به نظم دادن به تجربيات زندگي،   تلويزيون  . اهميت دارد 
 و نـسبت بـه آن       كننـد     مـي اهداف و منافع اقتصادي، سياسي و اجتماعي خود را تفـسير            

هايي كه در پس خصلت كلي توليـد و          فرض. كند  ريزي مي   برنامه ،دهند  واكنش نشان مي  
 ،شـود   گونه برنامه خاصـي كـه نـشان داده مـي            شايد از هر   ،پخش تلويزيوني قرار دارند   

  ).، ترجمه صبوري1379 ،گيدنز( تر باشند مهم
توان موارد متعـددي را بـه عنـوان     اي مي در زمينه تأثير غير مستقيم محصولات رسانه   

مكن است تـأثير    م ،براي مثال، نمادهايي كه در پخش آگهي وجود دارند        . نمونه ذكر كرد  

                                                      
1. Giddenz 
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اي كـه    اعـلام شـده  »هـاي  پيـام «تري بر رفتار اقتصادي و اجتماعي داشته باشند تـا           عميق
 ،هاي جنـسي   ، تفاوت ترتيببه همين   . كنندگان مايلند به مخاطبان خود انتقال دهند       يآگه

 و  هـستند گذرد قابل فهـم        آنچه در محيط يا زمينه يك برنامه آگهي تجارتي مي          ازاغلب  
در بسياري از   چنان كه   . رسد   نه آنچه آشكارا به فروش مي      ،آيند  به صورت نمادين در مي    

رسـند، حـال آنكـه زنـان در           ني و فيزيكي هوشيار به نظر مـي       ها، مردان از نظر ذه     آگهي
. شـوند   مـي به تصوير كـشيده  ،اند ها خيره شده    به دوردست  در رويا فرو رفته و    حالي كه   

وسايل امروزي ارتباط همگاني نيز بـه همـان انـدازه در زنـدگي مـا از اهميـت اساسـي               
عاتي لازم، امكاناتي بـراي  برخوردارند و علاوه بر فراهم ساختن بسياري از خدمات اطلا     

با وجود اين، وسـايل ارتبـاط همگـاني در          . كنند  عرضه مي   روشنگري و سرگرمي  ـ    خود
هاي مسلط اقتصادي و سياسي در جامعه گـرايش     به انعكاس شيوه نگرش گروه     ،مجموع
شـود     سانسور مستقيم نيست، بلكه از اين واقعيت ناشي مي         دليل به   اين امر اساساً  . دارند
نـسبت  بـه   هاي اطلاعاتي و غيره در دست افـراد          ها، بانك  مالكيت تلويزيون، روزنامه  كه  

 هدف بازتوليد ثروت و قدرت خود امـا     ه، با عمدبه طور   ده است كه    شمعدودي متمركز   
چه كساني بايد وسايل ارتباط جمعـي  . كنند داري فراملي عمل مي  يند سرمايه اهمسو با فر  

تواننـد صـداي خـود را بـه گـوش ديگـران               چگونه مي را كنترل كنند؟ قشرهاي محروم      
 در عصر جهاني شدن اطلاعات      بويژهبرسانند؟ اينها مسائل پيچيده و دشواري هستند كه         

داري نئـوليبرال بـر     با در نظر گرفتن سلطه نظـام سـرمايه  ،و ارتباطات و در سطح فراملي     
 .اند ارتباطات جهاني، اكنون بعد فرامرزي يافته

اساس ميزان  خود را در سلسله مراتب جهاني بر ها، جايگاه فراد و گروهحال، ا با اين
 ،درواقـع . آورند دست مي اي به دسترسي به عوامل و ابزارهاي اقتصادي، سياسي و رسانه

اسـاس دسترسـي متفـاوت و نـاهمگون بـه           هاي جديدي كه بويژه بـر      با ظهور مرزبندي  
روي هـم قـرار داده       در گرايـي رو    لـي گرايي و م    جهان ،ها صورت گرفته   اطلاعات رسانه 

هويت فرهنگي شـده   گوني سازي يا گونا  اين مرزبندي همچنين باعث يكسان.شده است
هاي جمعي جهاني به طـور       هاي ارتباطي و كاركرد رسانه      وريابه طور همزمان، فن   . است

گرايـي   ، افزايش قـوم  آنانمردم جهان نسبت به هويت فرهنگي  موجب آگاهي،ناخواسته
  ).1999تهرانيان، ( جهاني شده است سازي  مقاومت در برابر همسانو

هـا    ضرورت تغيير نظام توليدي و توزيع و همچنين نقش رسـانه          ،  بخشدر ادامه اين    
 . گيرد مي مورد توجه قرار در اين زمينه،
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   ضرورت اصلاح الگوي مصرف ،تغيير نظام توليدي و توزيعي

و خـصوصي      هاي عمومي    خواسته ه براي تأمين هم   ،كه منابع موجود اقتصادي    از آنجايي 
منـابع  ميـزان مـصرف   هـا و    خواستهبندي درباره اولويتمردم و شهروندان كافي نيستند،      

مـورد  هـا    شود كه كدام نياز و چه تعداد از خواسـته            و مشخص مي   گيري  تصميم ،موجود
 هـر جامعـه   در. شـود   تخصيص يا توزيـع منـابع ناميـده مـي         ، اين عمل  .توجه قرار گيرد  

 هـر گونـه     ،بنـابراين . ثر از الگوي توزيع منابع و درآمد اسـت        أ الگوي مصرف مت   ،انساني
كـه  چنـان   .  نيازمند تحول در الگوي توزيع منابع و درآمد است         ،تغيير در الگوي مصرف   

امـا منظـور از     . داننـد   مـي  معلول الگوي توزيـع منـابع و درآمـد            اساساً  را الگوي مصرف 
 درآمـد   ،هـا  برخي گـروه  هر كشور،    درآمد چيست؟ در اقتصاد ملي       اصلاح الگوي توزيع  
 امكان تحصيل كالاها و خـدمات       ، دسته اول   براي .نددار درآمد پايين    ،بالا و برخي ديگر   

 بـا هـر     يشان را داشـته باشـند،     كنند بايد تقاضا     يا كالاها و خدماتي كه فكر مي       ،مورد نياز 
بـه دليـل     ، ديگري كه درآمد كـافي ندارنـد       اما براي افراد  . فراهم است  ،سطحي از قيمت  

 در حـالي كـه      ايـن رو،   از. شـود   بعضي از كالاها ناممكن مـي     دستيابي به    ،ها  قيمت تورم
كـس   ين ترتيب، هر  ه ا ب. مواجهند مشكل   با ، ندارند، دسته دوم   اي   هيچ كاستي  ،دسته اول 
  امـر كند و ايـن     هدايت مي   مورد نظر خود    منابع جامعه را به سمت توليدات      ،درآمد دارد 

بـا   ممكن است كساني      ديگر نيز   طرف از ،به طور طبيعي  . تواند يك الگو درست كند      مي
بـه معنـاي آن     ، اصطلاح اقتصادي  در و اين    نداشته باشند  پرداخت   مندي، توان نيازوجود  

كننده توليد است كـه       هدايت ، اصلي شاخص سه   ،به عبارت ديگر  .  تقاضا ندارند  است كه 
چنـان  .  تقاضا .3 توان پرداخت؛    .2 نياز؛   .1: كند  سازي مي  دهد و الگو   مصرف را شكل مي   

گيـرد و توليـد و مـصرف        تقاضـا شـكل مـي      ،كه اگر نياز و توان پرداخت همسو شـوند        
  .)1388 ،سبحاني( شوند سازي مي الگو

 نـسبت بـه     ، توليـد كـالا و خـدمات       ،جملـه ايـران     از ،در كشورهاي در حال توسـعه     
 هـاي    هزينـه  و در مقابـل،    از كيفيـت و كـارايي كمتـر          ،و صـنعتي  يافته   كشورهاي توسعه 

تفاوت توليدات به لحاظ كيفيت و هزينه و نيـز برخـي سـوابق              .  است  برخوردار يبالاتر
 مردم مصرف كالاهاي خـارجي      ، سبب شده است در بسياري از موارد       ،استعمار فرهنگي 

اقتصاد جهـاني از ايـن      . د تقاضاي كالاي خارجي افزايش ياب     ،را ترجيح دهند و در نتيجه     
بـراي  . در بسياري از كشورهاي در حال توسعه تغيير داده است        را  حيث، الگوي مصرف    

 توليـدات ديگـر بـه     ل زندگي، ريزپردازهـا و      ي، وسا هاآلات، خودرو  ماشينبا ورود    ،مثال
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يابـد    اختصاص مـي   مصرف كالاهايي    بهاي از درآمدها      بخش عمده  ،اقتصاد اين كشورها  
توانند به مصرف      مي ،كيفيت و كاهش هزينه   ي   داخلي دارند و در صورت ارتقا      كه مشابه 

 ـ ، در اقتـصاد مـدرن     بنابراين .داخلي برسند  كننـده بگويـد چـه       جـاي اينكـه مـصرف     ه   ب
 از  ، و اين هـدايت تقاضـا      چه چيزهايي بخواهد  گويد كه      مي اوكننده به    خواهم، توليد   مي

ي خـارجي  هاكننده كالا يعني، وقتي مصرف. يابد اي سمت و سو مي   طريق تبليغات رسانه  
بيننـد، تقاضـا      هـا مـي     تلويزيون يا تابلوهاي تبليغاتي سر چهارراه      ،را كه از طريق ماهواره    

  .)همان منبع( اقتصاد جهاني بر نوع مصرف او تأثير گذارده است  در حقيقت،،كند مي
ــه كــردن اســتفاده ــهنهادين ــوزيعي كــه موجــب  بهين ــدي و ت ــابع تولي ــا از من  ي ارتق

 اصـلاح  را بـراي زمينـه  و به اين ترتيـب  د شو  ميها هزينهكاهش هاي توليدي و   شاخص
 در دسـتيابي بـه عـدالت اجتمـاعي ضـرورتي        كنـد،   فـراهم مـي   الگوي توليد و مـصرف      

منجـر   ، افزايش كيفيت،»1و مستمر  بهبود دائمي« اصل بنابرشود؛   ناپذير محسوب مي   انكار
 يـك   طيدر توليد يك محصول يا      . شود  ها و تلفات مي     ري كاهش ضايعات، دوباره كا    به
 كه در كميت توليد تـأثير و        هستندهاي ثابت     دهنده هزينه  يند، اقلام گوناگوني تشكيل   افر

 بـه ميـزان    چه در حـد نـصف و چـه           ،هاي توليد   د؛ استفاده از ظرفيت   ناهميت بسيار دار  
 از ايـن رو، كند؛  سطح مواجه ميهاي ثابت و يكسان در هر دو          حداكثر؛ توليد را با هزينه    

 نـسبت بـه تكميـل    به طـور دائـم،   ضمن حفظ كيفيت و افزايش و بهبود مستمر آن بايد           
كـاهش  « اصـل    بنـابر همچنـين   . دشـو ينـد توليـدي اقـدام       اهاي خالي در يك فر      ظرفيت
 ـ بايد مورد بررسـي قـرار گير       پيوسته ،هاي توليد    هزينه ،»2ها  هزينه بـديهي اسـت كـه       .دن

 در كـاهش     بـسيار مفيـد     توليد يكـي از راهكارهـاي      هاي نوين در امر      اوريفنز   ا استفاده
  نيـز  هاي دستيابي بـه قيمـت تمـام شـده            روش ،ها  در بحث كاهش هزينه   . است ها  هزينه

 انجام دهيم يا    »3هاي تمام شده    هزينه«گذاري را بر مبناي       بسيار اهميت دارد، اينكه قيمت    
. اهميت فراوانـي دارد ،  برسيم»4قيمت مورد نظر« به كهم  تنظيم كني  اي  به گونه ها را     هزينه
 حـضور   شود و امكان    ميها    در نهايت منجر به افزايش توليد و كاهش هزينه         راهبرد،اين  

 ـ. آورد ميدر بازارهاي رقابتي جهاني را فراهم        مهندسـي  « اصـل    بنـابر عـلاوه اينكـه،     ه  ب
دي شـده در اسـتفاده از اعتبـارات و    ريزي زمانبن   برنامه فقدان يا   ،خيرأ هر گونه ت   »5ارزش

                                                      
3. cost based pricing 2. cost cutting 1. continuous improvement 

5. value engineering 4. price based costing 
 1.  
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هاي قابل ملاحظه براي       موجب طولاني شدن زمان اجرا و صرف هزينه        ،منابع مالي توليد  
  بـراي جبـران  شود و به تحميـل هزينـه   هاي توليدي مي يندااندازي مجدد يا تكميل فر    راه

 مراحل  ها در  ناپذيري طرح  هاي اقتصادي و نيز توجيه      هاي از دست رفته بر بخش       فرصت
  ).1388بيگي،  رجب(انجامد  ميبعد 

هاي اخير، كشورهاي صنعتي و در حال توسعه و حتـي كـشورهاي همـسايه                 در دهه 
جـويي در   هاي كارآمد را بـه منظـور صـرفه          ها و تكنيك   ايران، ضرورت استفاده از روش    

 ـ هاي غيـر ضـروري بـوده         به دنبال كاهش هزينه    ،اند و با جديت    ها، درك كرده   هزينه . دان
 ـهـايي كـه هـيچ تـأثيري           هزينه ر كـاركرد، كيفيـت، زيبـايي، قابليـت اطمينـان و سـاير            ب
هـاي اوليـه و      و در عـين حـال، در بررسـي   رنـد يندهاي توليـدي ندا اهاي مهم فر   ويژگي
 در مشخص كـردن     ،مهندسي ارزش . شوند  ها نامشهود هستند يا ناديده گرفته مي       طراحي
. كنـد    بـدون محـدوديت عمـل مـي         تقريبـاً  ،ليد بهينه يند تو اجويي در فر   هاي صرفه   زمينه

 ي ملـي و    هـا  هـا را در عرصـه      هاي رقابت سـازمان      زمينه ،مهندسي ارزش با ايجاد شرايط زير     
هاي توليد و افـزايش سـود؛          كاهش هزينه  .2 بهبود كيفيت؛    .1: سازد  المللي فراهم مي   بين
هـاي توليـدي؛       اجراي طرح  زماندر  جويي    ه صرف .4 دستيابي به سهم بيشتر بازار؛       .3
مـستلزم حـداكثر اسـتفاده از      كه   »1وري  بهره« افزايش. 6ثر و بهينه از منابع؛      ؤاستفاده م  .5

كـه بهبـود     طوريه  ب   است هاي علمي    فيزيكي، نيروي انساني و ساير عوامل به روش        منابع
سـطح  وري به كاهش هزينه توليد، گـسترش بازارهـا، افـزايش اشـتغال و بـالا رفـتن                     بهره

 شـود   مـي  دستيابي بـه عـدالت اجتمـاعي تـسهيل           ترتيب اين   بهزندگي شهروندان منجر و     
  .)همان منبع(

 مستلزم نهادينه كردن تخصيص منابع      ،از سوي ديگر، رشد اقتصادي مستمر و كارآمد       
كه بيشترين سـهم از توليـد ناخـالص ملـي          چنان  يند توليدي است    امالي و سرمايه در فر    

از اين در حـالي اسـت كـه در برخـي     . يند توليدي شودااري در فرگذ  صرف سرمايه  بايد
در . شـود   مي سهم مصرف    ،كشورهاي در حال توسعه سهم بالايي از توليد ناخالص ملي         

هـاي دولـت      پذيري و مدل مصرفي مـردم از سياسـت          الگو  كه اساساً   مانند ايران  جوامعي
تـسهيل مـصرف   هـاي تخـصيص حـداكثري سـرمايه بـه جـاي        گيرد، سياست ت مي ئنش

هاي توليدي و رشد محور متمركز شوند و اصـلاح بهينـه          يندا فر بايد بر كالاهاي وارداتي   
 ـ. قرار گيـرد  در دستور كار دولت     منابع توليدي و توزيعي      يـن ترتيـب، مهـم نيـست        ه ا ب

                                                      
1. productivity 
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ارزش هاي جاري خود را كاهش دهد، مهم ايـن اسـت كـه               دولت كدام قسمت از هزينه    
تـشخيص دهـد و در       خدمت يا كـالا را        چگونگي ارزشگذاري  و نيز پول و منابع كشور     

  .)1388 ،تاجگردون(د كن تلاش به طور مستمر ، توليدي افزايش و ارتقاراه
 ترين الگو و گفتمان توسـعه   به عنوان اصلي، اينكه، توسعه پايدارتنهايدر خلاصه و   

مـصرف و    « اكنون جـاي خـود را بـه گفتمـان          ، در چهار دهه گذشته    نظام اقتصاد جهاني  
تأسـيس   مبـادرت بـه   زمينـه ازمان ملل متحد در اين     ت، چنان كه س   داده اس » توليد پايدار 

و   مؤسسات ملي است كهده كر )سي اس سي پي (1مصرف و توليد پايداربه نام  مركزي
 چنين مركزيسال از تأسيس  5چه بيش از  اگر. نددارهمكاري آن   باالمللي متعددي بين
الگوي مـصرف و توليـد   رعايت ها به  ها و ملت توجه دولت گويايوجود آن گذرد،  نمي
در نظـر گـرفتن      ،اصلاح الگوي مـصرف   براي   ، مباني سياستگذاري اين مركز    بنابر. است

  :آيد، ضرورت دارد مواردي كه در پي مي
نفـس   ، بـا توجـه بـه   ...) اعم از منابع طبيعي، انـساني و (توسعه، نيازمند منابع است 

  ؛استناپذير   اصلاح الگوي مصرف و توليد، اجتنابمحدوديت منابع،

  الگوي مصرف، به اصلاح الگوي توليد وابسته است؛ اصلاح

عـواملي از  در پيوند با الگوي مـصرف لازم اسـت بـه     در زمينه اصلاح الگوي توليد
برداري و محيط زيست توجه   بهره،وري فرايندها، بهره ها، منابع، مواد اوليه، فناوري: قبيل
  شود؛

اصلاح الگوي مصرف يا توليد دارند، متكثرنـد و تـوان مـديريتي     مواردي كه نياز به
طرف و ظرفيت اصلاح براي كاربران ايـن الگوهـا از طـرف     يك براي اصلاح الگوها از

 .)1388 ،ملايري (استديگر محدود 

 ها و الگوهاي    بازتابي از ديدگاه   ،الگوي مصرف و تخصيص منابع درآمدي و توزيعي       
داري  ها و تحت تأثير نظام سرمايه       رسانه است كه به طور عمده از طريق      هنجاري جوامع   

عنوان نهادهاي اصـلي  ه  ب،هاي فرامليتي اگر شركت. گيرد جهاني شكل و سمت و سو مي     
در كشورهاي در حال توسـعه      را   ايجاد الگوهاي مصرفي و توزيعي منابع        ابزار ،اين نظام 
 در ژرفاي فكـر انـسان و در آمـال و آروزهـايش نفـوذ        توانند  ي م  داشته باشند،  در اختيار 

مـدي و  آ ايجاد الگوهاي مصرف و تغيير الگوي تخـصيص منـابع در  ،در اين مفهوم. كنند  
نقـشي مهـم در   هـا   پذيري است كه رسـانه   يند فرهنگ ا بخشي از فر   ،توزيعي همسو با آن   

                                                      
1. Center on Sustainable Consumption and Production (CSCP) 
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هاي جمعي در ايجـاد و        رسانه هاي فرامليتي از طريق    تأثير شركت . كنند  مي تحقق آن ايفا  
ها بـه توسـعه الگوهـاي        ابتدا اين شركت  . گيرد  تغيير اين الگوها در دو سطح صورت مي       

كوشـند بـا      هـا مـي     سپس شركت   و كنند  مصرفي و تخصيصي رايج در كشورها كمك مي       
  كـه كـم    كالاها و فرآوردهاي جديد را،تغيير الگوي توزيع درآمد و منابع الگوي مصرف       

. هـاي سـنتي كننـد     جـايگزين فـرآورده  هـستند، هـاي قبلـي    تر از فرآورده    يچيدهو بيش پ  
 ساختار مـصرف كـشورهاي در حـال توسـعه      برها    موفقيت تجاري اين شركت    ،بنابراين
هاي توليدي جهاني گرايش دارند عـادات مـصرفي را           ها و چرخه   شركت. گذارد  تأثير مي 
هـاي جمعـي شـكل دهنـد و بنـابراين            نه از طريق رسـا    ،اي كه به سود آنها باشد       به گونه 

 كالاهـا و   ازهاي خود را جايگزين كالاهاي سنتي كنند و براي برخـي         درصددند فرآورده 
همچنـين  . ندايجاد كن  ، وجود نداشته  تر  پيشكه  را     تقاضاي تجاري منظمي   ،خدمات خود 

از يـك ديـدگاه     . هاي خارجي سـوق دهنـد      ها را به سوي مارك     برخي نيازها و خواست   
  اساس شود كه بر    گرايي مشاهده مي    يند برون ا شواهد آشكاري دال بر وجود يك فر       ،كلي
گيري از حـضور فراگيـر و    با بهره. شود ميها به جهان خارج از جامعه هدايت        سليقه ،آن

توانند انتقال    هاي فرامليتي مي    شركت ،اي تمام وقت تبليغات مستقيم و غير مستقيم رسانه       
حـسب    بـر  ،اين روند انتقـال الگوهـا و نيازهـا        . را سبب شوند  حقيقي الگوهاي مصرف    

جانشين محصولات سـاده و     را  تر   تر و گران    هاي پيچيده    و فرآورده  يابد  ميها تغيير    مارك
 بـا ايجـاد تمـايزات       ،هاي فرامليتـي   يند، تبليغات شركت  ابه موازات اين فر   . كند  ميارزان  

 شــدنو جـايگزين  كالاهـا  ســريع هــا، موجـب از رونـق افتـادن     تـصنعي بـين فـرآورده   
  .)1373 ،قلم و فراهاني زرين (شود ميمحصولات جديدتر 

منظـور تـضمين انباشـت      ه  بها در ترويج الگوي مصرف،        با توجه به نقش مهم رسانه     
اسـاس    بـر  ، و توسعه جامعـه    »1زا  اقتصاد درون «قدرت و ثروت در جوامعي كه به دنبال         

ريـزي   با برنامه »گرا كننده و اصلاح قدامات تعديل ا«تحقق  خود هستند،     هاي بومي   ظرفيت
 ايـن    هـدف از طراحـي     .ها ضـرورت دارد      از سوي رسانه   براي عرضه محصولات متنوع   
براي مخاطبان است كـه منجـر بـه           بخشي بومي  اي و هويت   اقدامات افزايش سواد رسانه   

تـرين پيامـد    مهم. شود آنان مي »2خودانديشي«كسب تجربه زيباشناختي و فرهنگي براي 
 هـاي  ابزار و هـشياري در برابـر      »اسـتعماري   خود« مقابله با    ،خودانديشي مخاطبان رسانه  

 بـراي غربـي كـردن همـه جهـان در       است كه  هاي جمعي گوناگون    فرهنگي بويژه رسانه  
                                                      
1. endogenous economy       2. self-reflection 
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 ـكن  رفتـار مـي      اي تهـاجمي       بـه شـيوه    ،هاي فرامليتـي   چارچوب منافع غرب و شركت     . دن
 مـردم  ،در ايـن شـرايط  . هاي جمعي هـستند   رسانه،استعماريدرواقع، بهترين ابزار خود    

توانند از مصرف محصولات ديگران      مانند كه نمي   كننده به معتاداني مي    كشورهاي مصرف 
يافته صنعتي در اين شرايط، فقـط به دنبال ايجاد نيـاز و             كشورهاي توسعه . چشم بپوشند 

  .)1388 ،پويا(كنندگان براي مصرف بيشتر هستند  تحريك مصرف
 ـ   هـاي پـايين   امروزه با افزايش نرخ باسوادي، هزينه      هـاي جديـد    ورياتـر چـاپ و فن

كننـدگان   رساني به تجار، مصرف     و اطلاع  سازي  ها اهميتي فراتر از آگاه      خبررساني، رسانه 
 اطلاعات را پخش و     ،هاي محلي بويژه راديو و تلويزيون       رسانه. اند  يافتهگذاران   و سرمايه 

در طرف ديگر ايـن     . كنند  اي مناطق جغرافيايي دوردست را تشويق مي      تجارت در بازاره  
 المللـي  هاي در حال رشد جهاني و خارجي در مورد مسائل اقتصادي بين             طيف، گزارش 

در اين ميان، كاركرد رسانه در تقويت جريان        . المللي قرار دارد   جايي بازارهاي بين    جابه و
هـاي مـردم و    انگيـزه  از طريق تأثيرگذاري برتواند اصلاحات نهادي را      آزاد اطلاعات مي  
 نتواند مردم و فرهنگ آنـا       اطلاعات جديد مي  . ها و دانش بهبود بخشد     نيز توزيع انديشه  

 زمينـه  ، اصلاح نظام تخصيص و توزيع منابع و درآمدهابا تبيين ضرورت و  هدرا تغيير د  
ئـه شـده از سـوي       اطلاعـات ارا  .  كنـد  را فـراهم  دستيابي به الگوي ملي توليد و مصرف        

توانـد    نهادهـاي اقتـصادي مـي   هـاي  هـا و سياسـت   ريزي چگونگي برنامهها درباره    رسانه
 پافشاري بر ضـرورت اصـلاح        در خصوص  را تشويق و اقدام جمعي       هاي عمومي   بحث

  ).1388امامي،  (تسهيل كندرا الگوي تخصيصي و توزيعي 
، انـد   گرفتـه راد در آنها قرار     هايي كه اف     پايگاه ،گيري و اصلاح الگوي مصرف     در شكل 

 بـويژه  فرهنگ و  نقش  اما  سهم خود را دارند    ،مانند پايگاه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي     
 بيشتر از ديگـر  ،شود  ميمنتقلهاي جمعي به مردم     فرهنگي كه از طريق رسانه    هاي    آموزه
انـد  تو مـي مناسـب   فرهنگـي  ارائه محصولات از همين روست كه رسانه با       . هاست پايگاه

 در بلنـد مـدت      ويژه كليدي در ساخت و اصلاح الگوي نظام توليد و مصرف ب           كاركردي
اين نقش در حوزه فرهنگ، با ورود ديگر نهادهاي ارتباطي، اجتماعي، فرهنگي            . ايفا كند 

. شـود   حـوزه تكميـل مـي     مانند  و مذهبي مانند مساجد، ائمه جماعات و نهادهاي مرجع          
هاي فردي آن، بـراي آنكـه در جامعـه بـه      وه بر جنبه علا ،اصلاح الگوي توليد و مصرف    

  .داردبويژه بعد فرهنگ ابعاد مختلف  د، نياز به عزم ملي درشوامري نهادينه مبدل 
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  گيري و راهكارها نتيجه

ه  ب ،نقش رسانه در تغيير الگوي مصرف     « كه   پرسش طرح اين    ه دنبال  ب ،در مقاله پيش رو   
 فرضـيه   »شـود؟   بنـدي مـي    تصادي چگونه صورت  منظور اصلاح الگوي توليد و توزيع اق      

 از طريق ايجاد فضاي ذهنـي ضـرورت اصـلاح و بـازبيني              ، رسانه تحقيق مبني بر اينكه،   
 نيل به عدالت اقتـصادي بـه        به منظور  ،روند تخصيص و توزيع منابع توليدي و درآمدها       

صرف ايفاي نقش تبليغي و كاركرد فرهنگي و نظارتي مناسب در روند تغييـر الگـوي م ـ               
جايگـاه تبليغـي،    نقـش و   بنابراين،. مورد مطالعه و در نهايت تأييد قرار گرفت   پردازد  مي

بخـشي، فـيلم و    اي، هويـت  هاي رسـانه  پيامتوليد اخبار،  گيري در     هدفكنترل اطلاعات،   
ارائه سبك و مدل زندگي، بازتوليد سـاختارها و نهادهـاي         سازي، ايجاد سرگرمي،      سريال

 اقتصاد بـازار، قبولانـدن و توجيـه شـرايط موجـود، ايجـاد             بر سلطاقتصادي و سياسي م   
 ايجـاد   ،نهايتدر  فضاي ذهني، رفتاري و فرهنگي تأثيرگذار بر نحوه مصرف و تقاضا و             

 ـ           جهتابزار نظارتي در     گرفتـه   كـار ه   اهداف نظام اقتصادي و سياسي حاكم كـه در آن ب
الگوي توليدي و توزيعي اقتـصادي      هاي تأثيرگذاري رسانه بر       ترين شيوه  مهماز   ،شود  مي

  .قرار گرفتاست كه در اين مقاله مورد كنكاش 
 تغيير در رونـد  ،كارگيري رويكرد كينزگرايي اقتصاديه  با ب،در قسمت اول اين مقاله    
 دستيابي به عدالت اقتصادي كـه افـزايش اشـتغال،           ، به منظور  تخصيص منابع و درآمدها   

 دن امكانـات رشـد معنـوي و انـساني در          آور، فراهم   رفاه عمومي، توزيع متناسب درآمدها    
 در پـي   راسطوح اجتماعي و برخورداري از شرايط كمابيش برابـر آمـوزش و بهداشـت     

 آنناپـذير در دنيـايي كـه منـابع توليـدي و تـوزيعي        عنوان يك ضرورت اجتنـاب    ه   ب ،دارد
رد توجـه قـرار      مو ،داري نئوليبرال است     در اختيار منطق سرمايه    ه،عمدبه طور   محدود و   

 و  منـافع ملـي  امور مرتبط با مستلزم حضور و دخالت هدفمند دولت در      ،اين تغيير . گرفت
 پـس از ارائـه مبـاني نظـري          ،در قـسمت دوم   امـا   .  شد  دانستهگسترش عدالت اقتصادي    

 ،كننـدگان   مـصرف بر اذهان، باورها و فرهنگ   را   نحوه تأثيرگذاري رسانه     ، كاركرد و  گوناگون
  و داري نئـوليبرال    ازتوليد ساختارها و نهادهاي اقتصادي و سياسي سرمايه       در چارچوب ب  

نقش و جايگاه ابزاري رسانه در ايجاد و گسترش فرهنـگ مـصرف بـي رويـه از طريـق       
 در پاسخ به ضـرورت اصـل انباشـت ثـروت و             ،گرايي  مصرف  تبليغات گسترده و متنوع     

كـه هرگونـه عـدالت    (وليبرال داري نئ ـ قدرت در نظـام آزاد توليـدي و تـوزيعي سـرمايه      
بـه هـدايت تقاضـا از       نيـز   در قسمت سوم    .  بررسي كرديم  )انگارد  اقتصادي را ناديده مي   
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. پـرداختيم اقتصاد آزاد   گرايي در نظام      مصرف  منظور گسترش   ه   ب ،اي طريق تبليغات رسانه  
  تقاضـاي ،هـا   چهـارراه  مـاهواره، تلويزيـون يـا تابلوهـاي تبليغـاتي سـر      به ايـن معنـا كـه      

 ،كننده هر چند مصرف   به عبارت ديگر،   ،كنند  دهند و هدايت مي     كننده را شكل مي    مصرف
 ـ    اين اقتصاد جهاني اسـت كـه از        ،دهد  خود تقاضا و سفارش كالا مي      كـارگيري  ه   طريـق ب

اين . تأثير گذارده است   بر نوع مصرف     ،اه تبليغاتي آن  ونهاي جمعي و استفاده از فن       رسانه
 روش صـحيح اسـتفاده از       مستلزم نهادينه كردن  لگوي مصرف،   اصلاح ا در حالي است كه     

هـاي زنـدگي و       شـاخص زيرا اين امر سبب ارتقاي      . است منابع توليدي و توزيعي كشور    
 بـا تغييـر   ،اين مهم. كند  ميفراهم  براي گسترش عدالترا و زمينه شود ميها   كاهش هزينه

 ـ     ذاري  گ كارگيري ابزار تبليغاتي و تأثير    ه  كاركرد رسانه و ب    ه ذهني، رفتاري و فرهنگي آن ب
 امـري راهبـردي    ، توليـدي و درآمـدي     اي تخصيص بهينه منابع   ه  دن زمينه كرمنظور فراهم   

  .شود، موضوعي كه در قسمت چهارم نوشتار بررسي شد تلقي مي
 بـازنگري  مهـم و اساسـي در        يتوانـد نقـش     اي اين مقاله، رسانه مـي     ه  بر اساس يافته  

ساز دستيابي به عدالت به عنوان يك        كه زمينه حقق اصلاح آن    و ت الگوي توليد و مصرف     
  . دكن ايفا ،ضرورت عقلي و اخلاقي است

 بـر  ،هاي ديـن اسـلام   آموزهبررسي و مطالعه منابع اسلامي نيز بيانگر آن است كه در            
خاصي صورت گرفته است كه چند نمونـه        كيد  أاصلاح و تغيير الگوي توليد و مصرف ت       

بخوريـد و بياشـاميد و      : تُـسرفِوُا  لاكلُُـوا و اشـرَبوا و      «:شود  ش ارائه مي  از آنها در اين بخ    
جا مـال و    ه  ب هر كس نا  «: فرمايند   مي )ص( رسول اكرم    .)31سوره اعراف،    (»روي نكنيد   زياده

 .)231 ، ص4، ج 1386حكيمـي و حكيمـي،    (» امكانات را مصرف كند، اسراف كرده اسـت       
و تبذير يعني صرف مال و ثـروت در غيـر موضـعي كـه               اسراف  «): ع( امام علي به گفته   

اسراف بـه نـابودي امكانـات زيـادي      «.)126البلاغه، خطبه   نهج(» براي آن ضرورت دارد 
تدبير خوب، ثـروت و مـال انـدك را زيـاد و              «.)256 ، ص 4همان منبع، ج    (» انجامد  مي

   .)356ص  ،1 ، ج1384تميمي آمدي، (» كند  مال بسيار را نابود مي،تدبير بد
گيري و تقويت الگـوي توليـد و مـصرف در             ها در شكل    با توجه به نقش مهم رسانه     

جامعه، راهكارهاي پژوهشي و كاربردي بسياري جهت تقويت رسـالت رسـانه ملـي در               
 تبيين دقيق موضـوع و   .1 :آيد  اي از آنها در پي مي       اين زمينه قابل ارائه هستند كه خلاصه      

 و سـطحي از     نادرستهاي    ري و جلوگيري از رواج برداشت     هاي مقام معظم رهب     ديدگاه
 طراحـي و    .2. هـاي مخاطبـان     مفهوم اصلاح الگوي توليد و مصرف، متناسب با ويژگـي         
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اجراي راهبرد كلان سازمان براي اصلاح الگوي مصرف و تغيير سبك زندگي بر مبنـاي               
 ارائـه و تـرويج   .3. هـا  سـاير برنامـه  هـاي بازرگـاني و    ها، آگهـي  مديريت پيام در سريال  

 ايراني در سطوح مختلـف      ـ  و فرهنگ اصيل اسلامي   ها    الگوهاي رفتاري متناسب با ارزش    
 ـ آ زندگي، بويژه در مراسـم شـادي و         ايجـاد زمينـه اجتمـاعي و        .4. هـاي سـوگواري     يني

 براي اصلاح الگوهاي غلط نهادينه شده و پذيرش الگوهـاي           ،فرهنگي مناسب در جامعه   
جويي به    زيستي و صرفه    ها و فضايل اخلاقي مانند قناعت، ساده        رزش ترويج ا  .5. مناسب

 و  نادرسـت  نكـوهش رفتارهـاي      .6. هاي گونـاگون    صورت جذاب و باورپذير در برنامه     
زدگي در   شمي، تفاخر، مدگرايي، خودنمايي و مصرف     چ اسراف، چشم و هم    مانندمذموم  

گيـري از اصـول و    ا بهـره هاي صحيح مصرف ب   آموزش شيوه  .7. هاي جذاب   قالب برنامه 
گيــري از ظرفيــت   بهــره.8. مــستقيم در رســانه ســازوكارهاي آمــوزش مــستقيم و غيــر

مـصرف    هاي استاني براي شناسايي و تـرويج الگوهـاي بـومي           هاي محلي و شبكه     رسانه
 .9. گرايي بـه شـهرهاي كوچـك و روسـتاها         بهينه و جلوگيري از هجوم فرهنگ مصرف      

توجـه بـه    هاي توليد محـور بـا         گرا به نگرش     از زندگي مصرف   هاي مخاطبان   نگرشتغيير  
 حل تعارض بين دينداري و توليد ثروت؛ هـدايت علايـق شـغلي بـه مـشاغل                  مانند مسائلي
انـداز و   مولد؛ تشويق مـردم بـه پـس    اي غير  خدماتي و نكوهش مشاغل واسطه  ـتوليدي
پرهيـز از  . 10. زي از آنهـا هاي توليدي و الگوسـا     گذاري در توليد؛ معرفي فعاليت      سرمايه

هـاي تجـاري و       هـا، آگهـي     گرايي و تجمل در سريال      بازنمايي مظاهر و مصاديق مصرف    
الگوپردازي از رفتار و منش بزرگان ديـن و     . 11. هاي خانواده    بويژه برنامه  ،ها  ساير برنامه 
افزايش درك جامعـه  . 12. صورت جذاب، باورپذير و ملموسه  هاي محبوب ب    شخصيت
  در خـصوص حفـظ و      ،هـاي بعـدي     هاي فعلـي در قبـال نـسل         به مسئوليت نسل  نسبت  

 جايگاه  يتغيير نگرش جامعه نسبت به محصولات ملي و ارتقا        . 13. نگهداري منابع ملي  
. 14. آن در سبد مصرف خانوارهاي ايراني در چارچوب رعايت الگوي صحيح مـصرف            

 . كودكـان و نوجوانـان  مياندر ترويج الگوي صحيح مصرف براي مدت  ريزي بلند   برنامه
هـاي    ها و برنامه    رساني دقيق و نقد كارشناسي و تخصصي به موقع از سياست            اطلاع. 15

ربــط در خــصوص اصــلاح الگــوي توليــد و مــصرف و  دولــت و ديگــر نهادهــاي ذي
بررسـي و مقايـسه الگـوي توليـد و          . 16. تنبيهـي در ايـن زمينـه      سازوكارهاي تشويقي و    

ثر ؤهـاي م ـ    بـا هـدف معرفـي شـيوه        ،خي كشورهاي توسـعه يافتـه      بر بامصرف در جامعه    
هـاي بخـش      بررسي و نقد سياست   . 17. هاي غلط   مديريت توليد و مصرف و تغيير نگرش      
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گيري الگوي مـصرف      هاي توليد، واردات و توزيع و تأثير آنها بر شكل           خصوصي در حوزه  
ي قبلـي صداوسـيما از      هـا   بررسي كارشناسي نقد برنامـه    . 18. )1388 ،سلجوقي(در جامعه   

  .شناسي آنها منظر الگوهاي مصرف و آسيب

  منابع

تقابل مكاتب كينـزي و     :  نگاهي به انقلاب كينزي    .)1387( . ، علي چشمي ؛اقبالي، عليرضا 
  . خرداد31 فصلنامه اقتصاد سياسي، .كلاسيك ـ نئوكلاسيك

  .شهريور سالاري، روزنامه مردمها و توسعه،   رسانه.)1388 (.حسين امامي، سيد
ترجمـه حـسين پوراحمـدي و ايـوب         ( اقتـصاد سياسـي جهـاني      .)1386 (.پالان، رونن 

  . مهاجر: تهران).كريمي
مركــز تحقيقــات : تهــران تــرويج الگــوي مــصرف در رســانه، .)1388 (.پويــا، عليرضــا

   .صداوسيما
  .فروردين ،روزنامه سرمايه . چرا اصلاح الگوي مصرف؟.)1388 (.تاجگردون، غلامرضا

ترجمه محمـدعلي    (غررالحكم و دررالكلم  ). 1384. (يمي آمدي، عبدالواحد بن محمد    تم
  ).عج(امام عصر : چاپ دوم، قم). انصاري قمي
 روزنامــه ســرمايه،كننــده بهتــري باشــيم،  ، چــه كنــيم مــصرف)1387(جعفــري، حميــد 

7/10/1387.  
  .دليل ما: قم. نهمچاپ ). ترجمه آرمان احمد (ةالحيا). 1386. (حكيمي، محمد؛ حكيمي، علي

 ،]سـخنراني مـشهد مقـدس     [،  )1388(. )رهبر جمهوري اسـلامي ايـران     (. عليسيد  ،  اي خامنه
  .فروردين
 نامه حقوق بـشر،     پژوهش .ساز تحقق حقوق بشر      حق توسعه بستر   .)1387 (.خرازي، فردين 
  . خرداد
هـاي    هبررسي مكتب نهادگرايي در سير انديش      .)1385 (.، يوسف فر محنت ؛دهقان، تورج 
  . تير 30 هاي اقتصادي، ماهنامه بررسي مسايل و سياست .اقتصاد
بررسـي ديـدگاه آمارتيـا      : هاي مطلـوب     آزادي سياسي و فرصت    .)1387 (.راغفر، حسين 
  . ارديبهشت29 روزنامه اعتماد، .سن

  ازبازيابي  .مباني نظري اصلاح الگوي مصرف .)1388 (.رجب بيگي، مجتبي
 www.hamandishi.net  
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 .هاي فرامليتي و توسـعه درونـزا         شركت .)1373 (.، فاطمه  فراهاني ؛قلم، عبدالحميد  زرين
  .3 شماره فصلنامه فرهنگ عمومي،

 .اصلاح الگوي توزيع درآمد پيش زمينه اصلاح الگوي مـصرف        .)1388 (.سبحاني، حسن 
  www.hamandishi.net                                                                 ازبازيابي 

 خبرگـزاري فـارس،    . رسـانه ملـي و اصـلاح الگـوي مـصرف           .)1388 (.سلجوقي، خـسرو  
  .ارديبهشت

 انتـشارات   ).سـيد احمـد مـوثقى     ترجمـه   ( توسعه به مثابـه آزادى     .)1381 (.سن، آمارتيا 
  .ه تهران، دانشكده حقوق و علوم سياسى، چاپ اول، پاييزدانشگا
 ). احمدميرعابـديني  هترجم ـ( مريكااوسايل ارتباط جمعي و امپراتوري       .)1377 (.شيلر، هربرت 
  .سروش: تهران

  بازيابي از .نگاه جامعه شناسان نسبت به رسانه .)1386 (.علاقبند، مهدي
http://www.fasleno.com/archives/000836.php  

شـركت  :  چـاپ دوم، تهـران     .آدام اسميت و ثروت ملـل      .)1381 (.كاتوزيان، محمدعلى 
  .هاى جيبى سهامى كتاب

  .پاييز  رسانه، .مريكااها در   عملكرد رسانه.)1373 (.پور، يحيي كمالي
  .ما:  تهران).سوداگر. ترجمه م( دارى در بحران يهسرما .)1358 (.، پلوالتون؛ بل، آندرهيگ

 نـشر نـي، چـاپ       : تهران ).ترجمه منوچهر صبوري  ( شناسي جامعه .)1379 (.گيدنز، آنتوني 
  .ششم

اطلاعـات   ).ترجمـه محمـود تقـوي   (سياسـي    ماهيـت اقتـصاد  .)1378 (.پين، رابرتلگ
  .143ـ 144 ش  سياسي،ـاقتصادي 

سـسه عـالى   ؤم:  تهـران شناسى علم اقتصاد،  اى بر معرفت   مقدمه .)1376 (.نژاد، موسى   غنى
  .ريزى و توسعه پژوهش در برنامه

 :بازيابي از .ها آشنايي با مكتب اقتصاد سياسي رسانه .)1385 (.اصغر محكي، علي
www.hamshahrionline.ir/news  

مركـز  : تهـران  .اصلاح الگوي مصرف در بخش صـنعت       .)1388 (.ملايري، محمدحسين 
  .تحقيقات استراتژيك، تير

 ).ترجمـه مجتبـي صـفوي   (هاي گروهـي   رسانه  اقتصاد سياسي.)1371 (.هرمان، ادوارد
 .، پاييز11 ش رسانه،
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